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  چكيده
 يا گونه ها در درون جامعه داشتند؛ به گفتمان يريگ در شكل ييسزا همواره نقش به ياسينخبگان س

 تيمشروع است،يو بسط حوزه س ياسيس ينگينهاد شينخبگان، پو يها نقش نيتر ياز اساس يكيكه 
 نييرا تب يعموم يستيو همز يهمكار يه اصول و مباناست ك يديجد يها و نهادها به ارزش دنيبخش

در قرن  زين يرانيا ياسي. نخبگان سبخشند يم ياخلاق-يمل يخصلت ياسيس يها شيو به پو كنند يم
جهت  نرويشدند؛ از ا تيگفتمان غالب آن زمان، دچار بحران هو ييو واگرا رانيانحطاط ا ينوزدهم، در پ

منظور،  نيا يبرا ها نباستانگرا زدند. آ سميوناليدر قالب گفتمان ناس ون ينظم سيدست به تاس ،يابي تيهو
 ران،يسوق دادند و حول دال مركز ملت ا يرا با طرد كردن، به حوزه گفتمانگونگ نيشيها گفتمان پ دال

موضوع  نيبه ا ،يقرن نوزدهم شمنديافكار سه اند يبا بررس قيتحق نيرا بنا نهادند. در ا يديگفتمان جد
كه  دنديرا تدارك د ينينظم نو يصورتبند ،ياملچه عو ريتحت تاث شمندانياند نياخته شده است كه اپرد
  به كار گرفته شد. رانيبعد به عنوان گفتمان مسلط در ا انيسال

  
  كليد واژگان
  رزايم نيالد ل جلا ،يآخوندزاده، آقاخان كرمان ، باستانگرا سميوناليناس ،گفتمان نخبگان،

                                                        
 alirezaazghandi@yahoo.comيل: ايم ∗
  arash.ps64@gmail.com ايميل:نويسنده مسئول،  ∗∗



 
 
   
   1395مستانزم، هفتو ازدهم، شماره سيدوفصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال  ◊
 

٧٦ ◊ 
 

  قدمهم
 ـبر اسـاس نظر  ،يقيتلف يكرديبر آن است با رو يمقاله سع نيدر ا  لي ـو تحل يـي گرا نخبـه  هي

 ـدر ا سـم يوناليگفتمان ناس يريگ عملكرد نخبگان در شكل ليگفتمان به تحل پرداختـه شـود.    راني
 ـاند و به عنوان سـرآمدان   در جوامع داشته يا نخبگان همواره نقش قابل توجه جامعـه نقـش    كي

داشـتند و در   ييسـزا  بـه  ريتـاث  زين رانيگروه از افراد در ا نيدار هستند. ا هدهت را عيو هدا يرهبر
 سـم يوناليناس گـر يد ياند. از طرف موثر بوده اريبس ديجد يها گفتمان ديها و تول ارزش يساز نهينهاد

را بـه خـود جـذب     ياريتاكنون طرفداران بس شيسال پ ياست از صد و اند ييها از گفتمان يكي
 ـاستكرده   ـو توسـعه امـروز ا   شـرفت ياسـاس پ  يكـه برخ ـ  يا ه گونـه . ب و خلـق   جـاد يرا ا راني
بر آن است كه نقـش نخبگـان، بـه     يسع قيتحق نيدر ا نرو،ي. از ادانند يدر گذشته م سميوناليناس

انجـام   ي. بـرا ردي ـقرار گ يابيمورد ارز سميوناليعنوان گروه برجسته در جامعه در خلق گفتمان ناس
 ـا ياس ـيآن است كه: نخبگان س يصلا سوالپژوهش،  نيا را  سـم يوناليچگونـه گفتمـان ناس   راني

 ـاست كه: نخبگان ا نيكه عنوان شد، ا يا هي، فرض سوال نيكردند؟ در پاسخ به ا يبند مفصل  راني
ماننــد  يگــريعوامــل د نيغــرب و همچنــ ياز انقــلاب فرانســه و بــه طــور كلــ يريرپــذيبــا تاث

ــاه ،يزيســت اســتعمار ــا گفتمــان   يصــلا يهــا و دال ميمف گفتمــان مســلط آن دوره را كــه همان
 ـرا بـا مركز  سـم يوناليبوده است را طرد كردند و به مـرور گفتمـان ناس   سمياليمونيپاتر ملـت  « تي

در  سـم يوناليگفتمـان ناس  يري ـگ كـه بـه دوره شـكل    يياز آنجا مقاله نيبرجسته ساختند. ا »رانيا
 ـشود يمحدود م تيبه دوران مشروط ياز لحاظ زمان پردازد، يم رانيا  ـروش ا ني. همچن مقالـه   ني

  منابع استفاده شده است. يجهت گردآور يا است و از روش كتابخانه يليتحل-يفيتوص
  
 چهارچوب نظري. 1

گرايـي و تحليـل گفتمـان، عملكـرد      در اين پژوهش سعي بر آن است تا براساس نظريه نخبه
رو ضـرروت   د بررسي قرار گيـرد. از ايـن  گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران مور نخبگان در شكل

دارد در ابتداي بحث، به واكاوي چارچوب نظري بحث پرداخته شود. اين پژوهش كـه متكـي بـر    
هـا مـدد    گرايي براي شناسايي و معرفـي نخبگـان و كاركردهـاي آن    روشي تلفيقي است، از نخبه

بر اين است كه نظريـه خاصـي    گرفته است و نگاهي گفتماني به ناسيوناليسم دارد؛ چرا كه اعتقاد
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هـا ايـن امكـان را     كه بتواند تماماً منطبق با موضوع مورد بحث باشد موجود نيست و تلفيق روش
سازد كه نتايج مناسبتري حاصل شود. گروه نخبه در كشورهاي در حال توسـعه از جملـه    محيا مي

اسي را بـه مثابـه يـك مفهـوم     سي  تو و موسكا كه مفهوم گروه نخبه هاي پاره ايران هنوز با تعريف
. از )17, 1376(ازغنـدي   اند، همسـويي بيشـتري دارد   اساسي در دانش اجتماعي جديد وارد كرده

يابي ناسيوناليسم به عنوان گفتماني مدرن كـه در دوران مشـروطه بـه عنـوان      طرفي ديگر هويت
زيابي قـرار خواهـد   هاي مطرح زمان خود بود، توسط روش تحليل گفتمان مورد ار يكي از گفتمان

  گرفت.
  

  گرايي نخبهالف. 
هايي است كه بخش بزرگـي از قـدرت    منتخب و كوچكي از شهروندان يا سازمان  نخبه گروه

رود كـه يـا كنتـرل     طوركلي، مفهوم نخبه براي تحليل گروهي بـه كـار مـي    را در كنترل دارند؛ به
تو و موسـكا، دو تـن    . پاره)(Vergara 2013, 32 جامعه را در اختياردارند يا در صدر جامعه قرار دارند

العـاده   هاي فـوق  هايي و ويژگي گرايي، تفاوت با ديگران و داشتن توانايي از متفكرين برجسته نخبه
شـده   اي از دوطبقـه تشـكيل   دانند. تأكيد اين دو بر آن است كـه هـر جامعـه    را اساس نخبگي مي

دهـد   اي را تشكيل مـي  يافته قليت سازمانطبقه حاكم ا». «طبقه محكوم«و » طبقه حاكم«است؛ 
آورد، برخـوردار   كه قدرت حكومت را در انحصار داشته و از تمام امتيازاتي كه قدرت به همراه مـي 

هاي عظيم مردم غيرمتشكل است كه تحـت رهبـري    حاكم شامل تودهغيركه طبقه  است؛ درحالي
  .)25 ،1376 ،(ازغندي »كند طبقه اول قرارگرفته و از آن تبعيت مي

نيــز در  2و دارنـدرف  1تـو و موسـكا، انديشــمندان ديگـري همچـون باتــامور     عـلاوه بـر پــاره  
انـد   كند كه عبارت ياد مي  اي به نخبگان داشتند. باتامور از سه گروه نخبه هايشان توجه ويژه نوشته

باتـامور،   زعـم  بـه  )83 ،1381 ،(باتـامور  از: روشنفكران، مديران صنايع و مقامات بلندپايه حكومتي
شوند كه در اين پـژوهش نيـز ايـن     روشنفكران شامل انديشمندان سياسي و روحانيان مذهبي مي

تعريف از نخبه مورداستفاده قرارگرفته است؛ چراكه نگارنده بـر آن اسـت كـه روشـنفكران دوران     
                                                        

1. Bottamore 
2. Darendorf 
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  اند. دهي گفتمان ناسيوناليسم در ايران داشته اي در شكل مشروطيت نقش گسترده
ترين نقش نخبگان سياسي در پويش نهادينگي  اساسي«غندي بر اين باور است كه عليرضا از

هـا و نهادهـاي جديـدي اسـت كـه       سياسي و بسط حوزه سياست، مشروعيت بخشيدن به ارزش
هـاي سياسـي خصـلتي     كنند و به پويش اصول و مباني همكاري و همزيستي عمومي را تبيين مي

تـوجهي   همچنين ايشان براي نخبگان نقش قابل )20 ،1376 ،(ازغندي »بخشند اخلاقي مي-ملي
هـاي متناسـب بـا شـرايط يـك جامعـه        طرح و اجـراي برنامـه  «و » افزايش ظرفيت سياسي«در 

  نويسند: قائل هستند؛ بر اين اساس مي» دستخوش دگرگوني
هـا و نهادهـاي    اگر بپذيريم كه افزايش نظام سياسـي بـه معنـي تعريـف جديـدي از ارزش     «

آميز مردمي به نظمي نو اسـت و اگـر قبـول كنـيم      منظور سروسامان دادن مشاركت همشروعيت ب
افزايش ظرفيت نظام پويشي است جهت بازگرداندن حالت توازن به نظام، يـك جامعـه عقلايـي    

گاه نيازي بـه افـزايش ظرفيـت خـود نـدارد، بلكـه        باثبات و يك نظام سياسي در حال تعادل هيچ
به پويشي معطـوف بـه اراده را عمـدتاً بايـد در كشـورهاي دسـتخوش       مثا افزايش ظرفيت نظام به

شـود كـه    دگرگوني جستجو كرد. از سوي ديگر افزايش ظرفيت زماني بـه نهـادينگي منجـر مـي    
دهـي شـوند. در اينجـا اسـت كـه       هاي جديد سازمان نو در قالب هنجارها و نقش  نمادها و ارزش

هـا نقـش    هـاي نـو و نهـادي كـردن آن     ا و طـرح ه ـ توانند در تعريف و تبيـين ارزش  نخبگان مي
  )21 ،1376 ،ازغندي »(اي داشته باشند كننده تعيين
  

  گفتمانب. 
بنـدي،   وسيله فرآيندي به نـام مفصـل   ها به هاست كه اين نشانه اي از نشانه گفتمان مجموعه 

اصر متفـاوت  اي كه عن گونه بندي نقش مهمي در نظريه گفتمان دارد؛ به كنند. مفصل توليد معنا مي
شـوند، هويـت جديـد     كه در قالب گفتمان جمع مـي  مفهوم باشند، هنگامي جدا از هم كه شايد بي

  بنـدي اسـتفاده   يابند. لاكلاو و موفه براي ربط دادن اين عناصر به يكـديگر از مفهـوم مفصـل    مي
ي و بنـد  از ديـدگاه ايـن دو انديشـمند، تعريـف مفصـل      )6 ،1389 ،صـالحي  و (توحيدفام كنند مي

اي  ما هر عملي را كه منجر به برقراري رابطـه «گويند:  اي كه مي گونه اند، به گفتمان به هم وابسته
بنـدي تعـديل و تعريـف     ي عمل مفصـل  كه هويت اين عناصر درنتيجه نحوي بين عناصر شود، به
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 عنوان كليتي اسـت كـه در آن هـر    گفتمان به )535 ،1387 ،(حقيقت »ناميم بندي مي شود، مفصل
شـده   تثبيـت  2عنوان يـك بعـد   ها(مانند تور ماهيگيري) به اش با ديگر نشانه از طريق رابطه 1نشانه

توانسـتند داشـته باشـند،     ها مـي  همه معاني ممكن ديگري كه نشانه 3واسطه طرد است. اين امر به
رتبط توانند با ديگري م ـ ها مي هاي ممكني است كه نشانه پذيرد: اين شامل تمامي روش انجام مي

هاي ممكن است. گفتمان تلاشي جهـت توقـف لغـزش     رو، يك گفتمان تقليل حالت باشند. ازاين
هاي ممكني كـه   ها در ارتباط با ديگري است و درنتيجه توليد نظام معنايي واحد. همه حالت نشانه

 Jørgensen, and Phillips) نامنـد  مـي  4كند را لاكلاو و موف حوزه گفتمـانگونگي  گفتمان طرد مي
اي از معاني اضـافه و بـالقوه در بيـرون     ميدان گفتمانگونگي عبارت است از محفظه (26-27 ,2002

انــد و از طـرف ديگــر مــواد خــامي بــراي   منظومـه گفتمــاني خــاص كــه توسـط آن طــرد شــده  
 .)541 ،1387 ،(حقيقت كنند هاي جديد مهيا مي بندي مفصل
توجـه اسـت؛    گفتمان كـه بسـيار قابـل   مفهوم ديگري است در » قراري بي«يا  5»ازجاشدگي«
انـد. غيـر هـم شـرايط      متزلـزل  6ها به دليل وجود خصومت و وابستگي به غيـر  ها و گفتمان هويت

كنـد و در معـرض نـابودي قـرار      آورد و هـم آن را تهديـد مـي    امكان و ايجاد هويت را فراهم مي
ها شروع بـه واگرايـي    تمانافتد كه گف ) از جاشدگي زماني اتفاق مي541 ،1387 ،حقيقتدهد ( مي
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي     دهد كه جامعـه درگيـر آشـوب    كنند و اين واگرايي زماني رخ مي مي

 ،1387 ،حقيقـت شـوند (  هـا موجـب مـي    اي است؛ و اين آشوب بحران هويت را در سوژه گسترده
542-543(  

ها حول ايـن مركـز    نهكه ديگر مفاهيم و نشا طوري در مركز گفتمان قرار دارد، به 7دال مركزي
هايي كـه حـول ايـن دال مركـزي قـرار       يابند. نشانه گيرند و با رابطه با اين مركز معنا مي قرار مي

                                                        
1. Sign 
2. Moment 
3. Exclusion 
4. Field of Discursivity 
5. Dislocation 
6. Other 
7. Nodal Point 
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 2ها پيش از اينكه بـه هويـت مـوقتي دسـت يابنـد عنصـري       شوند؛ وقته ناميده مي 1»وقته«دارند 
هـا   ر معنادهي بـه آن هاي مختلف سعي د هستند كه هنوز در قالب گفتمان قرار نگرفتند و گفتمان

هـاي   شود كه با اتكـا بـر دال مركـزي خـود مـدلول      كه يك گفتمان موفق مي را دارند. درصورتي
ديگر، نظام معنايي مطلوب خـويش   عبارت اش نزديك كند يا به هاي گفتماني مدنظر خود را به دال

جلـب كنـد، آن    طور موقت، تثبيت كند و رضايت عمومي را را در ذهنيت جمعي اجتماع، هرچند به
  )6 ،1389 ،صالحي و توحيدفام( شود. گفتمان هژمونيك مي

از ديگر مفاهيم كليدي گفتمان هستند و بـدون ايـن دو، اساسـاً گفتمـاني      4و غيريت 3ضديت
گيرد. هويت يك گفتمان منوط به وجود غير است. ايجاد يك رابطه خصمانه كه اغلـب   شكل نمي

شود، براي تأسيس مرزهاي سياسي امـري حيـاتي    مي» يديگر«يا » دشمن«منجر به توليد يك 
. درنتيجه اولين اقدام جهت تحليل در قالـب ايـن چـارچوب    )205 ،1388 ،استوكر و (مارش است

  سازانه دارند. اي غيريت هاي متخاصم است كه با يكديگر رابطه نظري، شناسايي گفتمان
  

  ناسيوناليسمپ. 
ني بر اين امر توافق دارند كـه خواسـتگاه ناسيوناليسـم    بسياري از انديشمندان حوزه علوم انسا

عنـوان   مثابه ايدئولوژي و گفتمان، اروپا غربي بوده است و در اين خصوص از انقلاب فرانسه بـه  به
كننـد.   هايي كه تأثير ژرفي در اشاعه اين ايدئولوژي در جهان داشته اسـت، يـاد مـي    يكي از پديده

هـاي فروملـي قـومي، زبـاني،      قدم هويت ملي بر تمـام هويـت  در اين آموزه اصالت به ملت و ت«
مثابه ايدئولوژي سياسي، تنها حاكميـت   شود. در اين آموزه به  اي داده مي مذهبي و محلي يا منطقه

موردقبول، حاكميت ملي است و بر تاريخ، فرهنگ، اسـاطير مشـترك، زبـان رسـمي، خـاطرات و      
هـاي   شود. ايـن ويژگـي   آن تأكيد و اصالت داده مي حافظه تاريخي تلخ و شيرين مشترك و مانند

عنـوان   هاي جامعه و تلقي از آن به مشترك در صورت تبليغ، اشاعه و دروني شدن در افراد و گروه

                                                        
1. Moment 
2. Element 
3. Antagonism 
4. Otherness 
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تواند هم به تقويت و استحكام دولـت ملـي انجامـد و هـم بـه       هاي سياسي مي يكي از ايدئولوژي
درواقـع   )25 ،1392 ،(سـردارنيا  »نجامـد گيـري و اسـتمرار يـك ملـت فراگيـر و منسـجم ا       شكل
هاي سنتي به دولت ملي مدرن، سـازوكار يكپارچـه كننـده و     گرايي در گذار جوامع و حكومت ملي
بخش جديدي در مقابل سازوكارهاي ناكارآمد پيشـين كـه اغلـب مبتنـي بـر مـذهب، نظـم         ثبات

گرايـي در   . درواقع ملـي )14-13 ،1391 ،قيصري و قوام( اي بود، پديد آورد امپراتوري و نظم قبيله
هـاي   مثابه پلـي ميـان جوامـع سـنتي و دولـت      شرايط فقدان مذهب و عدم كارايي آن توانست به

عنوان ايدئولوژي اصلي دوران گذار نقـش مهمـي را    گرايي به مدرن عمل نمايد و از اين منظر ملي
 ،قيصـري  و قوامت.(سـازي بـر عهـده داش ـ    ملـت -در فرآيند تكوين و تشكيل يا به عبارتي دولت

گرايـي آغـاز شـد. بـه همـين علـت،        ) ناسيوناليسم در ايران در ابتداي امـر بـا باسـتان   14 ،1391
هاي صورت گرفته در اين تحقيق بر روي نخبگـان و گفتمـان ناسيوناليسـم باسـتان گـرا       بررسي

  است كه در ذيل مشاهده خواهيد كرد.
  

  گرا نخبگان سياسيِ ناسيوناليسم باستان. 2
ازاين در مباني نظري به تعريف نخبه و كاركردهاي آن در جامعه پرداخته شده است. لـذا   شپي

گيـري ناسيوناليسـم در ايـران نقـش      در اينجا قصد بر آن است صرفاً به نخبگـاني كـه در شـكل   
هايشان در ايـن مهـم    بسزايي داشتند، پرداخته شود و بيان شرح حالي مختصر از زندگي و انديشه

گيـري ملـت ايـران، در     رو سه تن از روشنفكراني كه پيش از شـكل  خواهد رساند. ازاين ما را ياري
شناساندن و ترويج هويت جمعي و ملي ايرانيان برجسته بودند، موردتوجه اين تحقيق اسـت. ايـن   

الـدين ميـرزا    اند از: ميرزا فتحعلي آخوندزاده؛ ميرزا آقاخـان كرمـاني و شـاهزاده جـلال     سه عبارت
  قاجار.
  
  آخوندزاده  ميرزا فتحعليالف. 

مــيلادي در  1812هجــري قمــري مصــادف بــا  1227ميــرزا فتحعلــي آخونــدزاده در ســال 
اي بازرگان در قفقـاز جنـوبي زاده شـد. ميـرزا فتحعلـي در كـودكي بـه علـت اختلافـات           خانواده

خانوادگي به فرزندخواندگي عموي مادرش كـه فـردي روحـاني بـود درآمـد و بـه همـين علـت         
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سالگي آموختن منطق، الهيات و فقه را نزد ميرزا شـفيع   آخوندزاده در نوزده«وندزاده ناميده شد. آخ
در همين دوران بـه   )78 ،1393 ،(وحدت »كردند، آغاز كرد. نامي كه ملايان به الحاد متهمش مي

 عنوان مترجم مشغول به كار شد و از ايـن طريـق بـا متفكـران     يادگيري زبان روسي پرداخت و به
  بزرگ روسي آشنا شد. در آن زمان تفليس يكي از مراكز دانش و علوم جديد بود.

در مرحلـه نخسـت، چنـد    «كند:  ي فكري براي آخوندزاده ياد مي فرزين وحدت از سه مرحله 
نمايشنامه و يك رمان نوشت كه همگي مروج روح نقد اجتماعي بود؛ در مرحله دوم، توجـه خـود   

اي براي تحول فرهنگـي چشـمگير و مـؤثر در آمـوزش      عنوان وسيله به را به موضوع اصلاح الفبا،
همگاني، معطوف ساخت؛ در مرحله سوم، از فكر اصلاح الفبا مأيوس شد و به تلاش براي مبـارزه  

 ،1393 ،(وحـدت  »اي براي تحـول فرهنگـي مـؤثر روي آورد.    عنوان وسيله در راه اصلاح ديني به
78(  

فتحعلي آخونـدزاده جـزو اولـين افـراد ايرانـي      « :نويسد ده ميكريم مجتهدي در مورد آخوندزا
است كه در طول شصت و اند سال عمر خود به نحوي براي برانداختن جهل و تعصب كه به نظر 

حق مانع از پيشرفت است به مبارزه پرداخته است. اين مرد ازلحاظ صداقت و شهامت ممتـاز   او به
ي  كند قاطعيت حربـه  داند و تصور مي فلسفه اروپايي ميو برجسته است و خود را مجهز به علم و 

او چنان است كه كسي عملاً ياراي مخالفت از رونق افكار او را كـه منجـر بـه اعـتلاي عظمـت      
گرايـي و   طوركلي شرق اسلامي خواهد شد ندارد. آخوندزاده درين تجـددخواهي و علـم   ايران و به

د... نيـت او پـاك اسـت، مـزدور هـيچ مملكـت       خيز عشق به حريت صادق و نداي او از دل برمي
رفتـه   .. اين ترك آذربايجاني كه قسمت عمده زندگاني خود را در نـواحي ازدسـت  . خارجي نيست.

كنـد. او   دانـد و از تـاريخ باسـتاني ايـران تجليـل مـي       گذراند خود را پارسي اصـيل مـي   ايران مي
تر براي اينست كه اسـلام را مـانع   پرست و دوست مردم ايران است. ضديت او با اسلام بيش وطن

 )98 ،1356 ،(مجتهدي شود. پندارد والا در هدف او سوءنيت ديده نمي پيشرفت مي
اسـت. او در ايـن كتـاب كـه تجلـي      » الدوله مكتوبات كمال«ترين آثار آخوندزاده  يكي از مهم

كنـد،   ي ياد ميعنوان شاهزاده هند الدوله كه وي از آن به تجددخواهي خودش است، از زبان كمال
  كند. منويات خودش را بيان مي

گـر   آخونـدزاده را در ناسيوناليسـم او جلـوه   » ترين مظاهر اصـالت شخصـيت   برجسته«آدميت 
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از «و رهـايي  » حراست وطن از تسلط بيگانه«مدار فكرش «نويسد:  داند. وي در اين رابطه مي مي
حراست وطن از تسـلط بيگانـه    )115 ،1349 ،(آدميت »است.» اسيري و فقدان آزادي و استقلال

دهـد و در مـذمت    براي آخوندزاده تا آنجايي ارزشمند است كه استبداد را به اسـتعمار تـرجيح مـي   
پادشاه ما اگر ديسپوت هم باشد، شكر خـدا را كـه بـاز از    «نويسد:  الدوله مي استعمار از زبان جلال

كل جهانيـان معلـوم اسـت     ايم. به نشده خودمان است. شكر به خدا كه ما... در دست بيگانه گرفتار
  )117، 1349 ،آدميت»(كند... كه انگليس با اهالي هندوستان چگونه رفتار مي

را به معاني كامل سياسي جديـد  » ملت«و » وطن«آدميت بر اين باور بود كه آخوندزاده واژه 
خـود،  » وطه ايرانـي مشـر «كاربرده است. اين در حالي است كه ماشااالله آجوداني در كتاب  ها به آن
» شـريعت «جاي مفهوم  كند كه چطور مفهوم ملت در ايران تا اواخر قرن نوزده به خوبي بيان مي به

داد، اسـتفاده   گونه كه آخوندزاده مورداستفاده قرار مـي  شد و كمتر كسي از آن، آن به كار گرفته مي
بارت از آن كسي است كـه بـه   پاتريوت ع«دارد:  بيان مي» پاتريوت«كرد. آخوندزاده در تعريف  مي

پرستي و حب ملت از بذل مال و جان مضايقه نكرده و به جهت منافع و آزادي وطـن   جهت وطن
و ملت خود ساعي و جفـاكش باشـد. ايـن حالـت و خاصـيت هميشـه در مـردان غيرتمنـد بـروز          

  )1349،117 ،آدميت( »كند. مي
د از وضع موجود در جامعـه ايـران،   وي همچنين تحت تأثير فلسفه سياسي نوين غربي با انتقا

هـا   به اصول و مباني نظام سياسي مشروطيت پارلماني و دموكراسي غربي و مفاهيمي چون آزادي
بستگي فراوان داشت. وي اختيارات شـاه و حكومـت    هاي دموكراتيك و سكولاريسم دل و برابري

هـاي   ليـه حكومـت  حـال وي ضـرورت قيـام مـردم ع     كـرد. درعـين   شدت نفي مي استبدادي را به
  )18 ،1392 ،فر اتفاقو  ازغندي( دانست. مي  فقط يك تكليف بلكه حق مردم استبدادي را نه

هـاي ميـرزا    عنوان يكي ديگـر از شاخصـه   توان از توجه به علوم طبيعي به ها مي علاوه بر اين
ه نفـع علـوم   ها باورهاي ديني و متافيزيكي را ب رسم پوزيتويست فتحعلي آخوندزاده يادكرد. وي به

انسان نياز به آگاهي بـه علـوم   » جهل«رفت از  كرد و بر اين باور بود كه براي برون طبيعي رد مي
  طبيعي دارد.

گرايي كه علاقه شديدي به تجـدد و مدرنيتـه    توان آخوندزاده را يك روشنفكر ملي در كل مي
ن ايـن جنـبش بـه شـمار     قـراولا  دارد، ناميد. اگرچه خود انقلاب مشروطه را نديد ولي وي از پيش
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سازي مفاهيمي همچون ملـت، مليـت، آزادي، قـانون و... در     رود كه تأثير به سزايي در نهادينه مي
  جامعه ايران داشت.

  
  ميرزا آقاخان كرمانيب. 

اي سرشـناس در روسـتايي    خان مشهور به ميرزاآقاخان كرمـاني در خـانواده   ميرزا عبدالحسين
لد شـد. پـدرش آقـا عبـدالرحيم مشـيزي از ملاكـين بـود و از        متو 1270نزديك شهر كرمان در 

اش نيز كه در زمره فقيهان بود كه بعدها بـه تصـوف    آمد. جد مادري صوفيان برجسته به شمار مي
اللهـي بـه    نعمت گراييد و از پيروان مشتاق عليشاه شد؛ كه بعدها به همراه چند تن از صوفيان شاه

 ،(آدميـت  ي از روحانيان متنفذ و متعصب زمان به قتل رسيد.آقا محمدعلي بهبهاني، يك» اغواي«
ميرزا آقاخان تحصيل در ادبيات فارسي، عربي، تـاريخ اسـلامي و ملـل و نحـل،      )13-14 ،1357

فقه و اصول و احاديث، رياضيات و منطق، حكمت و عرفان، طب قـديم را در كرمـان فراگرفـت.    
هـاي ايرانـي پـيش از اسـلام را نيـز در همـين        وي همچنين فرانسه، تا حدودي انگليسي و زبان

) فريدون آدميت، مورخ معروف مشروطيت در رابطه با آقاخـان  14، 1357 ،آدميت دوران آموخت.(
تمام عوامل تربيتي و پيونـدهاي خـانوادگي در سـاختن شخصـيت فكـري و      «نويسد:  كرماني مي

يران باستان، بستگي به آيين زردشـت،  به تاريخ ا  رواني ميرزا آقاخان اثر مستقيم گذاشت. شيفتگي
اش به اصول كـيش بـاب    علاقه به حكمت و عرفان، عصيان عليه تعصب روحاني، و گرايش اوليه

 ،1357 ،(آدميـت  »العملش بود در برخـورد بـا اجتمـاع.    ي محيط پرورش اصلي و عكس همه زاده
15(  

ايي داشته اسـت. فـرزين   گيري هويت جمعي ايرانيان نقش به سز ميرزا آقان كرماني در شكل
طـرف و   او با در مقابل قرار دادن ايرانيان ازيك«كند كه:  طور بيان مي وحدت در اين خصوص اين

گـرا بيافرينـد: بـه عقيـده او، ايرانيـان       اعراب و اسلام از طرف ديگر، كوشيد يك ذهن جمعي ملي
 ـ هرگز حكام عرب و اسلامي خـود را كـه بـا ظلـم و خـونريزي حكومـت مـي        د بـه اختيـار   كردن

علمـي ميـرزا    رويكـرد شـبه  «وي همچنين بر اين باور است كه  )73 ،1393 ،(وحدت »نپذيرفتند.
نـادان، وحشـي،   «هـا را   كنـد، آن  آقاخان كرماني، اعـراب را متعصـب و نژادپرسـت توصـيف مـي     

 .»نمايـد  معرفي مي» گرد دوشان بيابان به خانه«و » شترسواران پابرهنه و خونريز«و » سوسمارخور
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  )73  ،1393 ،وحدت(
مانند آخوندزاده و ديگر هم عصران اروپايي خود پيرو مكتـب پوزيتيويسـم بـود و كـاربرد      او به

وضـوح   تـوانيم بـه   مـا مـي  «كـرد.   وتحليل رفتارهاي اجتماعي را تجويز مي علوم طبيعي در تجزيه
زنظـر ميـرزا آقاخـان    شناسي پوياي حركـت ا  گرا و هم بالقوه رهاننده را در هستي عناصر هم اثبات

 ،1393 ،(وحـدت  »شناسي سنتي بود، ببينـيم.  كرماني كه در تقابل شديد با ديدگاه ايستاي هستي
74(  

اي كه زماني كه در اسـتانبول در   گونه شاخصه ديگر آقاخان كرماني، استبداد ستيزي اوست. به
دي را به اسـتبداد قاجـار   كرد كه و نقدهاي تن همكاري مي» اختر«برد، با روزنامه  تبعيد به سر مي
شاه را به آن وا داشت تا جلوي ورود اين روزنامه به ايـران را   اي كه ناصرالدين گونه وارد ساخت. به
شاه از شدت خشم پـا بـر    شد، ناصرالدين شود، زماني كه نام روزنامه اختر برده مي بگيرد. گفته مي

  گزيد. هايش را مي كوبيد و لب زمين مي
وفـور در   آميـز بـه دوران پـيش از اسـلام بـه      ايران باستان و نگـاه حسـرت   شيفتگي به تاريخ

اي ايران كو آن پادشاهان كه تو را به زيور عدل و داد «شود:  هاي آقاخان كرماني يافت مي نوشته
كردند و به زيب شكوه و طنطنه و عظمت تو را پيـرايش دادنـد سـر از     و دهش زينت و آرايش مي

بفرمايند كه از آن تاريخ كه دختر پادشاه تو را وحشي كردار بربـر و بـدوي   دخمه برآرند و ملاحظه 
ناهنجار در كوچه و بازار گوسفندوار حراج كردند ديگر تو روز نيـك نديـدي و بـه روزگـار تاريـك      
خزيدي... اي ايران كو آن دولت عظيم، كو آن شوكت جسيم، چـه شـد آن قـدرت كـذائي، كجـا      

-128 ،2000 ،(كرمـاني  »آن شرف و در كجاست آن سعادت.رفت آن سلطنت خدايي، كجاست 
126(  

آميز آقاخان به تاريخ پيش از اسلام علتي شد كـه او را بـه ضـديت بـا اعـراب وا       نگاه حسرت
پنداشـت.   رو هر آن چيزي را كه منتسب به اعـراب بـود را بـراي ايرانيـان مضـر مـي       داشت. ازاين

جـاي   الخـط ايـران قـديم بـه     كه تبليغ دين زردشت را براي جـايگزيني اسـلام و رسـم    اي گونه به
استيلاي زبان عربـي  «الخط عربي را در دستور كار خود قرار داده بود. وي بر اين باور بود كه  رسم

تر كـرده و ويرانـي كـه از محـو      ايران و ايرانيان را ده برابر از قتل و عام و خونريزي چنگيز خراب
قديم فارسي و تسلط زبان و الفباي تازيان رسيده صد مرتبه از سـتم و ويرانـي شمشيرشـان     زبان
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  )1395(يارخي،  »بيشتر بوده است.
ذكر است كه ميرزا آقاخان كرماني كه در ضديت با اعراب نسبت بـه ديگـران    همچنين شايان

سند بزرگـواري و شـرافت و    قباله نجات و«عنوان  سر و گردني بالاتر بود، ضمن آنكه از تاريخ به
 دانـد.  نمـي » استواري اساس ملت اسبابي بهتر از تـاريخ «كند، براي  ياد مي» دليل اصالت هر قوم

نويسـد:   اطلاعي ملت ايران از تاريخ خود، مي گيري از بي و براي خرده )607 ،1373 ،طرقي (توكلي
ن قحطـان و مسـقط البعـره امـرَو     در نزد ادبا و دانشمندان ايران دانستن جاي سم اسب يعربِ ب«

شـود ولـي تحقيـق احـوال      القيس جزو ادبيات و داخل فضـائل اسـت و از كمـالات شـمرده مـي     
مهر) و هوشنگ كبير نشان زندقه و الحاد  (بزرگ زرجمهروي جال ب فرشادشير و جاماسب و ترجمه

  )607 ،1373 ،طرقي توكليو دليل كفر و ارتداد است.(
  

  الدين ميرزا جلالپ. 
قمـري، در شـهر    1242وپنج مين فرزند فتحعلي شاه بود. او در سال  الدين ميرزا، پنجاه جلال

الدين ميرزا به هنگام مرگ پدر، هشت سـال بـيش نداشـت، بـه همـين       تهران به دنيا آمد. جلال
دختـر  » همـاي خـانم  «رسد، بيشتر تحـت تـأثير افكـار مـادرش بـود. مـادرش        جهت به نظر مي

يافته در مازندران بودند كه در آغـاز   انبگلو بود. تيره جهانبگلو از كردان اسكانبيگ كرد جه جمشيد
خان به آن پيوستند و چندي حكومت بارفروش (بابل امروزي) را داشتند و تـا زمـان    كار آقا محمد

هـاي   فتحعلي شاه در دستگاه قاجاريه برقرار ماندند. دور نيست كه جهانبگلو نيز چون ديگـر تيـره  
ه در دوره صفويه به شمال و شرق ايران كوچ داده شدند پيـرو كـيش علـوي بودنـد كـه      كردي ك

اي بـراي   اي از اعتقادات زرتشتي در آيينشان دوام يافته بود و اين پيشـينه خـود شـايد انگيـزه     پاره
همچنـين گفتـه    )6 ،1377 ،(امانـت  هـاي آينـده بـود.    الدين در سـال  هاي زرتشتي جلال گرايش

داشته و ازجمله چهار زني بوده است كـه در  » بستگي به راه و رسم فرنگيان دل«شود مادرش  مي
ي  الدين ميرزا را اولـين شـاهزاده   ) جلال6 ،1377 ،امانت »(پوشيدند. غالباً لباس فرنگي مي«حرم 

نقد تفكر رايج و نقش روحانيان در تحولات فكـري و سياسـي ايـران و     نامند كه به عصر قاجار مي
حكومت پرداخت. گويا وي در فن سخنراني هم متبحر بـوده و در ادب و شـعر و    نكوهش دستگاه

بـا   )6 ،1387 ،(آباديـان  تاريخ دستي داشته است؛ و به همين دليل، مورد اقبال اهل ادب واقع شد.
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بـه آمـوختن زبـان    «شده است كـه در آنجـا{دارالفنون}    فرانسه آشنايي داشت؛ چراكه از وي نقل
هاي فرنگستان و كليد هرگونه دانشي است، پرداخت و چنـدين نامـه    ين زبانتر فرانسه كه شيرين

  )6 ،1377 ،امانت»(خواند.
هـا يـاد شـاد، بـه      ازايـن از آن  الدين ميـرزا، همچـون دو روشـنفكر ديگـري كـه پـيش       جلال

هـا، او در انتشـار اشـعار كسـاني كـه بـه        گونه فعاليـت  هاي ادبي هم پرداخته است. در اين فعاليت
در نـزد  «) علاوه بر ايـن وي  7 ،1377 ،امانت كرد.( ت ضد شرعي مشهور بودند تلاش ميتمايلا

تـرين جنـبش ادبـي عصـر ناصـري بـود،        نويسي كه مهـم  بود. سره» مردم به سوء اعتقاد موسوم
الـدين ميـرزاي    نويسان دوره خود، جـلال  الدين ميرزا را هم به خود جذب كرد. در ميان سره جلال

جلـدي   شود كه وي با نگارش كتـاب سـه   طور بيان مي كه اين طوري تر بود. به آوازهقاجار از همه پر
نويسي گشود و به مجادلات نظـري در ايـن بـاب     اي را در تاريخ سره فصل تازه» نامه خسروان«

الـدين ميـرزا ريشـه در تفكـرات ناسيوناليسـتي وي كـه معطـوف بـه          نويسي جلال دامن زد. سره
سـو بـه تجليـل از     ي همين نگرش ناسيوناليستي بود كه از يك بر پايه. «گرايي بود، داشت باستان

پرداخت و از سوي ديگر عـرب و هـر آنچـه را كـه بـا ايـن قـوم         ايران باستان و آيين زرتشت مي
  )112 ،1388 ،نيا (صدري »گرفت. ملازمت داشت، به نكوهش مي

شرونشر داشـت؛ همچنـين از   ها ح الدين ميرزا در طول حيات خود با فرنگيان و زرتشتي جلال
شود.  خانه ملكم خان را بر عهده داشته است، ياد مي عنوان كسي كه عملاً رياست فراموش وي به

شـد كـه پـس     الدين ميرزا برگزار مي چراكه بسياري جلسات اين محفل نيمه پنهان در منزل جلال
خـاك يكسـان كردنـد و او     الدين ميرزا را با خانه، خانه جلال از دستور شاه جهت انحلال فراموش

  جهت حفظ جان خود به شاه عبدالعظيم پناه آورد تا مورد عفو قرار گرفت.
الـدين ميـرزا، آقاخـان كرمـاني و ميـرزا فتحعلـي        هـاي جـلال   توان شخصـيت  درمجموع مي

آخوندزاده را بسيار شبيه به يكديگر دانست. كما اينكه بايـد در نظـر داشـت هـر سـه ايـن افـراد،        
هـاي بسـياري بـر     يكديگر در تماس و مكاتبه بودند. همچنين بايد گفت كه تأثيرگذاريهمواره با 

ها رؤيت شـد. هـر سـه عميقـاً شـيفته       هاي مشابهي را از آن جهت انديشه اند. ازاين يكديگر داشته
ايران پيش از اسلام بودند، هر سه به نفي اسلام و جايگزيني آن با زرتشت اعتقاد داشتند، هر سـه  

دانستند و با فرنگيان در ارتباط بودند و هـر سـه    بر زبان فارسي، حداقل يك زبان غربي ميعلاوه 



 
 
   
   1395مستانزم، هفتو ازدهم، شماره سيدوفصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال  ◊
 

٨٨ ◊ 
 

هاي ادبـي،   هاي رايج زمان خود بود و همچنين فعاليت از پيشگامان نقد دستگاه حكومتي و انديشه
شـان بـود.    هاي سياسـي  ها بود كه آن خود تا حدودي بر خواسته از گرايش هاي آن يكي از دغدغه

توان مشاهده كرد كه چطور روشنفكران عصر ناصري در پي زوال گفتمان غالـب   صورت مي نبدي
  سازي گفتمان خود برآمدند. عصر خود، به دنبال برجسته

  
  گرا (رمانتيك) در ايران باستانناسيوناليسم . 3

وضعيت اسفناك ايران در قرن نوزدهم به همـراه شـناخت نسـبي ايرانيـان از ايـران باسـتان،       
ي  شده بود تا بسياري از فرهيختگان در پي سـاخت هـويتي نـو برآينـد. نگـاه بـه پيشـينه        موجب

باشكوه و وضعيت تحقيرآميز حال، حسرت را براي برخي از روشنفكران آن زمان بـه ارمغـان آورد   
هايي را بـراي بـروز ناسيوناليسـم در     كه متعاقب آن برخوردي احساسي را به دنبال داشت و روزنه

  كرد.   ايران باز
عوامل متعددي در طول سده نـوزدهم در ظهـور   « گويد: در اين خصوص، رامين جهانبگلو مي

فكر هويت ملي و رواج آن در ميان نخبگان روشنفكر ايران مؤثر بوده اسـت. در ايـن سـده، رشـد     
وسايل ارتباطي (مطبوعات، جاده، تلگراف و جز آن) موجب بالندگي حـس وجـود هـويتي ايرانـي     

ات ايراني اروپاييان به تقويت اين حس هويت در ميان روشنفكران كشور كمـك كـرد.   شد. مطالع
شناس اهميت دوران پيش از اسلام را در تـاريخ ايـران نشـان داد و از ايـن      آثار پژوهشگران ايران

طريق توانست ايرانيت را از اسلام جدا سازد و نگاه تاريخي بـه گذشـته را غيردينـي كنـد. نـوعي      
خصوص محصلان ايراني كه به اروپـا   لي مبتني بر اصالت تمدن آريايي سر برآورد. بهايدئولوژي م

هاي محيط، در انتشـار تصـورات تـازه از هويـت ملـي ايرانـي سـهم         رفتند، تحت تأثير انديشه مي
  )165 ،1379 ،(تاجيك بسزايي داشتند.

شـته اسـت را   اين نوع ايدئولوژي ملي كه مبتنـي بـر تمـدن آريـايي و نگـاه تـاريخي بـه گذ       
نامند. ناسيوناليسـم باسـتان گـرا ريشـه در انحطـاط       مي» رمانتيك«يا » ناسيوناليسم باستان گرا«

ايران در قرن نوزدهم و احساس حقارتي كه در اثر فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي خـارجي  
دوران  ي ايران و مقايسـه آن بـا   وضعيت فرودست و تحقيرشده«شده بود، داشت.  بر ايران تحميل

ويژه ايران باستان، نوعي احساس غربت زماني و مكاني (نوسـتالژي) بـه    اقتدار كشور درگذشته به
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اش بسيج همگاني فكري و سياسي بـراي نجـات كشـور از موقعيـت      نخبگان ايران داد كه لازمه
اش بود. بازتاب اين آگـاهي نسـبت بـه گذشـته و شـكوه آن و احسـاس حقـارت از وضـع          كنوني
هاي شعرا، نويسندگان و نخبگان سياسي و فكـري ايـران    خوبي در نوشته توان به را مي اش كنوني

  )145 ،1390 ،(احمدي »دوران قبل و بعد از مشروطه ديد.
ويـژه از روس) در   هـاي نظـامي (بـه    شكسـت « :نويسـد  در اين خصوص مهرزاد بروجردي مي

ت پيشگي و نفوذ غربيان در امـور  هاي سده نوزدهم كه همزمان با استعمارگري، دخال آغازين سال
ي غرب را در خاطر بسـياري از ايرانيـان دگرگـون كـرد و يـك       داخلي ايران روي داد نقش چهره

اي ناآشـنا، بـه    هـا در راه بـود، غـرب را از هسـتي     اي كه از پس اين شكسـت  قرن تحقير و زبوني
آميـز   اخت. نگاه احترامدشمني سياسي، فرهنگي رقيب و ناسازگار و تهديدي ايدئولوژيك مبدل س

هـايي از   اي سـپرد و بـا گونـه    زودي جـاي خـود را بـه غـرور ملـي زخمـي شـده        به فرنگـان بـه  
  )1395 (بروجردي، »بيني و بيگانه هراسي درآميخت. خودبزرگ

بـرد. ايـلات و عشـاير بـه علـت ضـعف        علاوه بر اين كشور در وضعيت نابساماني به سر مي
كردند. در ايـن زمـان بـود     صورت خودمختار اداره مي كشور را بهحكومت مركزي، مناطق مختلف 

ها در شمال نيرو پياده كردند و اين مناطق را تحت تصرف خـود   ها در جنوب و روس كه انگليسي
درآوردند. در پي اين اقدام دول بيگانه و عدم امنيت در كشور بود كه موجي از اعتراض در سراسـر  

اي كه حتي علماي نجف و كربلا را به واكنش در مقابل اين مداخلـه   گونه كشور برانگيخته شد؛ به
  داشت. ها وا جويي
نوعي خشم فروخـورده و   تدريج مقاومت جاي خود را به با فروكش كردم جنبش اعتراضي، به«
  )18 ،1390 ،(انتخابي »زدگي از سياست و بيزاري از بيگانه داد. دل

ومـرج و قحطـي و    ني اول و اوج گـرفتن هـرج  ستيزي با آغاز جنـگ جهـا   اين احساس بيگانه
ور شد. در چنين فضاي فكري بود كه نخبگـان ايرانـي بـا     بيماري در سراسر كشور، بار ديگر شعله

سياسـي  -رو تفكـر اجتمـاعي   ي باشكوه ايران، در پي ساخت آينده برآمدند. ازاين نگاهي به گذشته
  ستان گرا بود.كه در اين دوران به منصه ظهور رسيد، ناسيوناليسم با

يابي با جلال و شكوه اعصـار طلايـي بـه افـراد      احمد اشرف بر اين امر معتقد است كه هويت
رو طبيعي است كه طرفـداران   اسفناك و پرازبدبختي گذر كنند؛ ازاين» اكنونِ«كند تا از  كمك مي
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تحعلـي آخونـدزاده،   ناسيوناليسم در ايران به دنبال روحيه ملي و افتخار ايران باشند. وي از ميرزا ف
عنـوان روشـنفكران پيشـروي ناسيوناليسـم      الدين ميرزاي قاجار و ميرزا آقاخان كرمـاني بـه   جلال

هـاي بنيـاديني چـون اسـتقلال، وحـدت و       ها بودند كه آرمـان  آن«كند.  رمانتيك در ايران ياد مي
هـا وقـف    رهـاي آن پرستانه را معرفي كردنـد. كا  خودگذشتگي ميهن وسيله از كاميابي ملت ايران به

  د.ـعنـوان يـك نيـاز معنـوي بـراي مـردم ش ـ       بذرافشاني عشق به سرزمين ملي (حب وطـن) بـه  
)Ashraf, 2017(  

ناسيوناليسم باستان گرا گرچه در تقابـل بـا كشـورهاي غربـي پديـدار گشـت، ولـيكن روش        
از اسلام بـود.   پيش» طلايي«اتخاذشده آن برگرفته از تجددخواهي غربي و نگاه مثبت به دوران 

ملـت بـه سـبك اروپـاي غربـي      -تجدد فقط در چـارچوب دولـت  «به باور طرفداران اين گفتمان 
پذير است. پيدايش ملتي كه هم موضوع حقوق است و هم برخوردار از حقوق، از سويي، بـه   امكان

نفـي  هاي پيشين يا فراملي سازمان اجتماعي (امت) بود و از سوي ديگر، به معني  معني طرد شكل
  )22-21 ،1390 ،انتخابي »(هاي محلي. خرده ناسيوناليسم

رود و همـواره از آن   اي منفـي بـه شـمار مـي     گرايان، پديده اين نوع ناسيوناليسم از منظر دين
گرايـان را   كنند؛ با اين اوصاف هستند كساني كه اين فرض دين ستيز ياد مي عنوان گفتماني دين به

اين اصل تأكيددارند كه باستان گرايان به سكولاريسم معتقد بودنـد،  دهند و بر  موردترديد قرار مي
نه آنكه عليه دين باشند. حتي برخي از روشنفكران باستان گرا براي آنكه بتوانند مفـاهيم غربـي را   

هاي ديني يا مفاهيم دينـي كـه قابليـت حمـل بـار معنـايي        فهم سازند، از معادل براي عموم قابل
بيشـتر  «نويسـد:   كردند. در اين خصوص حميد احمدي مي بودند، استفاده ميمفاهيم غربي را دارا 

هـاي   خان آخوندزاده، داراي گرايش جز شايد يك مورد، يعني فتحعلي طرح كنندگان اين ديدگاه به
و نه اسلام را، درست يا نادرست، مسبب ناملايمات و مشكلات » اعراب«ضد ديني نبودند و تنها 

احمـدي جهـت ارائـه سـندي بـر ايـن مـدعاي خـود، شـعري از          » نسـتند. دا وارده بر ايـران مـي  
  :)165 ،1390 ،(احمدي كند الشعراي بهار، شاعر تجددگراي آن دوره را بيان مي ملك

  ا!ـه مـرامي بـن گـكي ديـگرچه عرب زد چو حرامي به ما              داد ي
، »سكولاريسـم «هايي مانند  دالبندي ناسيوناليسم باستان گرا با  توان بيان كرد كه مفصل مي

و » سـتيزي  بيگانـه «، »گرايي توسعه«، »تجددگرايي«، »گرايي باستان«، »گرايي قانون«، »آزادي«
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اي را  صورت پذيرفت و توانسـت نظـام معنـايي ويـژه    » ملت ايران«به دور دال مركزي » امنيت«
اكم بـوده اسـت؛ يعنـي    ازايـن ح ـ  سامان بخشد كه در تقابل و تضاد نظام معنايي بوده كـه پـيش  

گفتمان پاتريمونياليسم سنتي. گفتمان پاتريمونياليسـم سـنتي گفتمـان مسـلط در ايـران پـيش از       
مركـب از عناصـر مختلـف و متعـددي     «ظهور فشارها و نفوذ تجدد غربي بود. اين گفتمـان كـه   

اسـتبداد  ي شاهي ايراني، نظريه سياسي شيعه به تعبير دوران صفويه، شـيوه خـاص    ازجمله نظريه
بـود، بـا ورود و نفـوذ تجـدد غربـي و       )65 ،1381 ،(بشـيريه  »اي دوران قاجار و پدرسالاري قبيله

حقارتي كه از طريق فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي خارجي به ايرانيان تحميـل شـده بـود،    
ي علـت در پـي واگرايـي گفتمـان پاتريمونياليسـم سـنت       ايـن  يا ازجاشدگي شد. به 1قراري دچار بي

هـا و   عنوان گفتمان مسلط و معنا ساز زندگي اجتماعي ايرانيان بـود كـه، امكـان ظهـور سـوژه      به
هاي جديد به وجود آمد. واگرايي گفتمان مسلط همواره بحـران هويـت را بـه دنبـال      بندي مفصل

بنـدي   كنند تا از طريق مفصل ها در چنين شرايطي تلاش مي سوژه«دارد؛ به همين علت است كه 
 (مـارش  »ها و معاني اجتماعي خود را بازسازي نمايـد.  هاي بديل، هويت ين هويت با گفتمانو تعي

قابليـت  «رو گفتماني در اين شرايط موفـق خواهـد بـود كـه      از اين )207-208 ،1388 ،استوكر و
اول اينكـه ادبيـات و   «داشته باشد. قابليت دسترسي خـود دو جنبـه دارد:    3»اعتبار«و  2»دسترسي
فهم باشد يا دستكم با زبان ساده و عاميانه بيان شـود. دوم اينكـه    ن گفتمان ساده و همهمفاهيم آ

و موقعيتي در دسترس افكار عمومي قـرار گيـرد كـه هـيچ گفتمـان ديگـري        ٔآن گفتمان درزمينه
ي رقابـت حضـور نداشـته باشـد.      عنـوان رقيـب و جـايگزين بـه شـكل هژمونيـك در عرصـه        به
تـرين جـايگزين بـراي     عنـوان در دسـترس   ها بـه  موردنظر در اذهان سوژه ديگر، گفتمان عبارتي به

ــود.   ــناخته شـ ــوني شـ ــران كنـ ــرايط بحـ ــكلات و شـ ــايي از مشـ ــود و رهـ ــان موجـ  »گفتمـ
علاوه بر اين، گفتمان بديل بايد قابليت اعتبار داشـته   شناسي بدون تاريخ) جامعه گفتمان سايت (وب

اصول پيشنهادي گفتمان نبايد با اصـول اساسـي آن   « باشد؛ قابليت اعتبار به اين مفهوم است كه
  )538 ،1387 ،(حقيقت »گروه اجتماعي ناسازگار باشد.

                                                        
1. Dislocation 
2. Availability 
3. Credibility 
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تــوان گفــت، در شــرايط زوال گفتمــان هژمــون پاتريمونياليســم ســنتي، گفتمــان  حــال مــي
نظمي حاكم بـر جامعـه آن روز ايـران را بـراي افكـار       ناسيوناليسم باستان گرا توانست، عوامل بي

هـا را بـه سـمت خـود جـذب نمايـد. در كشـمكش بـين          ي تبيين كند و از اين طريق سوژهعموم
شـكني   گفتمان پاتريمونيال و ناسيونال، اين گفتمان ناسيوناليسم بود كه توانست با طرد و شـالوده 

هايش را از آن جـدا   بوده است، مدلول» االله ظلل«دال مركزي گفتمان پاتريمونيال سنتي كه همانا 
هـايي ماننـد ملـت ايـران كـه       گونـه بـود كـه دال    خود را برجسته و هژمونيك سازد. ايـن سازد و 
ازاين در گفتمان پاتريمونياليسـم سـنتي توسـط اسـلام و امـت اسـلامي طـرد و بـه حـوزه           پيش

جديـدي سـر برآوردنـد. در      بنـدي  گفتمانگونگي رفته بودند، بار ديگر با معنـا و مفهـوم و مفصـل   
بنـدي   پردازد، بلكـه در ايـن مفصـل    تنها به طرد امت اسلامي مي ايران نهبندي جديد، ملت  مفصل

يابد، بلكه ملت اسـت كـه بـا انتخـاب نماينـدگاني در       االله با اختيارات فراقانوني معنا نمي ديگر ظل
نيسـت؛  » امـت «و » رعيـت «و » تبعـه «كند. اين ملت ديگر به معناي  پارلمان، قانون را وضع مي

هاي ناسيوناليسم باستان گـرا   آيد. همچنين ديگر دال ق طبيعي به شمار ميبلكه شهروندي با حقو
نيز از وضعيت مشـابهي برخـوردار بودنـد؛ يعنـي همگـي كـه توسـط پاتريمونياليسـم بـه حـوزه           
گفتمانگونگي طرد شده بود، اين بار در غالب گفتماني بديل و رقيـب گفتمـان مسـلط بـه ميـدان      

گرايـي،   گرايـي، تجـددگرايي بـا سـنت     گرايي) با دين عرفييسم (طور مثال، طرد سكولار آمدند. به
هـاي   ... . اين گفتمان در پي شكسـت و گرايي و آزادي با استبداد، ايرانيت با اسلام و عربيت قانون
درپـي ايـران از كشـورهاي ديگـر، بـا يـادآوري شـكوه ايـران باسـتان بـه ايرانيـان، گفتمـان              پي

هـاي   افتادگي و عدم توسعه ايران معرفـي كـرد و دال   اصلي عقب عنوان عامل پاتريمونياليسم را به
اصلي آن را از معنا و مفهـومي كـه مـوردنظر گفتمـان پاتريمونيـال بـوده اسـت، تهـي و سـپس          

االله تجلي استبداد بود و اسـتبداد خـود    اي كه ديگر ظل گونه هاي خود را بر آن سوار كرد. به مدلول
  قانون قرار داشت. در مقابل آزادي و» غير«مثابه  به

  
  گيري نتيجه

هاي نخبگان سياسي ناسيوناليسم باستان گرا مشاهده شد كـه چطـور ايـن     در بررسي انديشه
ازايـن،   هاي مشروعيت بخش گفتمان پاتريمونياليسم سنتي كـه پـيش   افراد باهدف قرار دادن دال
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هـا   هـاي جديـد بـر آن    لها و سوار كردن مدلو عنوان گفتمان مسلط بوده است، به بازتعريف آن به
نظمي وضعيت موجود آن زمـان، اعـراب و در پـي آن اسـلام،      ها در تبيين بي پرداختند. هر سه آن

رو سعي در تعريف مفهومي از ايرانيت داشتند كـه   دادند. ازاين سنت و استبداد را موردحمله قرار مي
را كـه ريشـه در قـوم عـرب      رو هر آنچه گرفت. از اين سازي با اعراب و اسلام شكل مي با غيريت

عنـوان تـاكتيكي بـراي     هاي بومي بـه  كردند و براي اين منظور از بديل ، معرفي مي1داشت را غير
هـايي چـون اسـلام و     طور مثال بـراي دال  كردند. به دستيابي به اهداف استراتژيكشان استفاده مي

الخـط ايـران قـديم را     الخط عربي، رسـم  سنت، زرتشت و علوم طبيعي را علم كردند و براي رسم
هايي كه ريشه در سـنت ايرانـي داشـت را بـا قـرار دادن در       كردند. و همچنين ديگر دال تبليغ مي

مقابـل مفـاهيم غربـي ماننـد، ديسـپوت، پـاتريوت، ريولسـيون از معنـا تهـي و بـه بازســازي آن           
  پرداختند. مي

كـه چطـور ايـن افـراد در      تـوان دريافـت   خوبي مي هاي اين افراد به با پيگيري افكار و تلاش
ــدي از ارزش   ــف جدي ــتند تعري ــم، توانس ــان پاتريمونياليس ــي گفتم ــاي  دوران واگراي ــا و نهاده ه

نو اين بار در قالـب    بخشي مشاركت مردم در نظمي نو، ارائه كنند. نظمي مشروعيت، جهت سامان
ل بعـد ايـن نظـم نـو     اي كه در چندين سـا  گونه گفتمان ناسيوناليسم باستان گرا پديد آمده بود؛ به

پردازد. به قدرت رسـيدن پهلـوي اول نمونـه     صورت هژمون، به بازسازي نهادهاي اجتماعي مي به
  ها بود. عيني اين تلاش
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  فارسي منابع
 ،»الدين ميرزا قاجار روايت و فراروايت تاريخي در انديشه جلال« )،1387(حسين  ،آباديان -

  .1-40 ، صصجستارهاي تاريخي (فرهنگ)
  .تهران: انتشارات پيام ،هاي ميرزا آقاخان كرماني انديشه)، 1357( فريدون ،آدميت -
 .تهران: انتشارات خوارزمي ،هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه )،1349( فريدون ،آدميت -
تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  ،هاي هويت ملي ايراني بنياد )،1390(حميد  ،احمدي -

  .اجتماعي
  .تهران: قومس ،ناكارآمدي نخبگان سياسي بين دو انقلاب )،1376(عليرضا  ،ازغندي -
بررسي و مقايسه انديشه سياسي نخبگان « )،1392(فر  اتفاق عليرضا و فرشته سادات ،ازغندي -

  .7-39 ، صصتخصصي علوم سياسي فصلنامه، »انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي
ان و انديشه بازيابي تاريخ ملي ايران: جلال الدين ميرزا و نامه پورخاق«)، 1377( عباس ،امانت -

  .5-54 ، صصنامه ايران ،»خسروان
  .تهران: نگاره آفتاب، ناسيوناليسم و تجدد در ايران و تركيه )،1390(نادر  ،انتخابي -
  چاپ دوم.، تهران: شيرازه ،با ترجمه عليرضا طيب، نخبگان و جامعه)، 1381( تام ،باتامور -
، در: »ي دو پهلوي ايشان روشنفكران ايراني و مدرنيته« )،1395( مهرزاد ،بروجردي -

http://www.mehrzadboroujerdi.com  
  .تهران: نگاه معاصر، شناسي سياسي ايران اي بر جامعه ديباچه )،1381( حسين ،بشيريه -
مطالعات ه فصلنام، »روشنفكر ايراني و معماي هويت ملي«)، 1379( محمدرضا ،تاجيك -

  .159-176شماره پنجم، صص  ،ملي
تاريخ پردازي و ايران آرايي: بازسازي هويت ايراني در گزارش «)، 1373( محمد، طرقي توكلي -

  .583-658 ،نامه ايران ،»تاريخ
  .قم: سازمان انتشارات دانشگاه مفيد ،سياسي شناسي علوم روش )،1387( صادق ،حقيقت -
تهران: پژوهشكده ، روش و نظريه در علوم سياسي)، 1388(ر استوكجري و  ، ديويدمارش -

  .مطالعات راهبردي
تهران: نشر  ،شناسي سياسي در خاورميانه درآمدي بر جامعه)، 1392( االله خليل ،سردارنيا -
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  .ميزان
زبان و فصلنامه ، »نويسي پيشينه تاريخي و مباني نظري سره« )،1388(باقر  ،نيا صدري -

  .99-128صص  ،65اره شم ،ادبيات فارسي
 ،»سازي در خاورميانه ملت –گرايي و دولت  ملي«)، 1391( و محمد قيصري ، عبدالعليقوام -
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